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بررسی تطبیقی موضوعی شطح در آثار و گفتار 
بایزید بسطامی وابوالحسن خرقانی

بهناز شهنوازي1، احمد كيخاي فرزانه2
)تاریخ دریافت: 97/03/27، تاریخ پذیرش: 97/05/14(

چکیده
شطحيات و جنبه های رمزی آن از روزگاران گذشته و تقریبا از قرن دوم، توجه اندیشمندان عالم 
عرفان را به خود جلب كرده است. به طوری كه تعدادی زیادی ازعارفان و صاحبدلان ميدان راه حق 
شطحيات را درجهت بيان اندیشه های عرفانی، سياسی و اجتماعی فراروی خود قرار داده اند، ازجمله 

این افراد می توان به ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی اشاره نمود.
درمقاله حاضر سعی بر این است تا با دیدگاههای این دو عارف گرانقدر در زمينه شطح آشنا و 
با بررسی سخنان شطح آميزآنها، درزمينه های مختلف، به تحليل، تطبيق و بررسی  وجوه متفاوت 
موضوع و كاربرد آن پرداخته شود وهمچنين جهت وضوح بهتر، نمونه های بارز شطح به عنوان شاهد 
مثال با بحثی اجمالی درطی متن آورده شده است. در نهایت با بيان  نتيجه، مطلب پایان می پذیرد.

واژگان کلیدی
شطح، بایزیدبسطامی، ابوالحسن خرقانی، عارفان

1- دانشجوی زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی 
2-  استادیار دانشکده زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاداسلامی
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مقدمه 
موضوعات  ازمهمترین  صوفيان،  شطحيات 
ادبيات عرفانی ایران، ازقرن دوم به بعد می باشد: 
كه با ماجرای سخنان حسين بن منصور حلاج 
مثل  دیگری  افراد  با  و  آغاز  او  برداركردن  و 
بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی عين القضات 
یا  رد  به  توجه  با  و  یافت  ادامه   .. و.  همدانی 
صوفيه،  مختلف  فرقه های  توسط  آن  پذیرش 
صورت  به  آن  اهميت  و  معرفت شناسی  مبانی 
مشخص  مختلف  قرون  در  جدی  بحث  یک 
و مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر به  
موضوعی  تطبيقی  صورت  به  شطح  موضوع 
خرقانی  ابوالحسن  و  بسطامی  بایزید  گفتار  در 
پرداخته شده است، كه در ابتدا تعریف لغوی و 
اصطلاحی شطح  تبيين و بررسی شده و سپس با 
بحثی اجمالی درباره تطبيق موضوعی، دیدگاه ها 
در  مثال  با شاهد  و موضوعات شطحی همراه 
گفتار هر دوعارف  مورد بحث قرار گرفته است.

آن  علمی  تعریف  كه  است  كلمه ای  شطح 
محال است و نمونه ای هنری و عاطفی است 
بعضی  برای  آن  معنای  و  پيچيده  ظاهری  كه 
قابل پذیرش است. برای بعضی  مورد قبول و 

شطحيّات جمع شطح و شطح در لغت به معنی 
حركت است. ریشه ي شطح، یشطحُ وقتی به  كار 
می رود كه حركتی، جنب  و جوشی یا ریخت و 
پاشی در كار باشد. مثلا عرب دكان نانوایی را 
كه انبار آرد نيز بوده مشطاح می خوانده زیرا عمل 

آرد كردن گندم حركت و جنب  وجوش فراوان 
همراه دارد و طی آن از هر سو آرد لبریز می شود 
و همه جا می ریزد و می پاشد. )بقلی شيرازی، شرح 

شطحيات؛ ص 12(
صدای  و  آواز  عربی،  در  شطح  گفته اند  نيز 
چوپان  كه  بداند  گله  آنکه  برای  است،  شبانان 
این  از  یک  هيچ  بی آنکه  هست  همراهشان 
صداها، معنای خاصی داشته باشد. )اهورا، پرویز؛ 

ص1407( خيال انگيز،  كلک 
در معنای اصطلاحی و مجازی كه صوفيه به 
این لفظ داده اند، شطح یعنی گفته ای پيچيده و 
و  نيرومند  كه  درونی  وجد  توصيف  در  عجيب 
استوار بر صاحب وجد چيره می شود و از گرمی 
و جوشش روح بيرون می تراود.)طوسی، ابونصر 

سراج؛ اللمع فی التصوف(
به عبارت دیگر شطح، یعنی حركت و جوشش 
كه حالات وجد در سرّ عارف پدید می آورد. مانند: 
بایزید  از  شانی(  اعظم  ما  )سبحانی  سخنان 
بسطامی و )اناالحق( از حلاج وقتی عرفا در پی 
بيان این حالت بر می آیند از سخنان چنان غریب 
اما  می شود.  حيران  شنونده  كه  می گيرند  بهره 
چنانچه شنونده زبان به انکار ملامت این سخنان 
بگشاید نشان از آن دارد كه در دامی افتاده كه 
)بقلی شيرازی،؛  از وجود آن بی خبر است.  خود 

صص 12، 13(
سخنان  در  را  شطح  نمونه های  نخستين 
ابراهيم  چون:  هجری  دوم  سده ي  صوفيان 
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ادهم و رابعه ي بصری می توان یافت. ولی در 
كلام بایزید بسطامی، شطحيّات صوفيانه رنگ 
بسيار تند یافت چنانکه حتی شبلی و حلّاج هم 
نبود. بایزید  از  بی  پرواتر  و  تندتر  سخنانشان، 

هر چند حلّاج جانش را بر سر همين شطحيّات 
خویش نهاد، اما به هر حال شطحيّات صوفيه با 
نام بایزید پيوند و ارتباطی خاص یافت. علاوه  بر 
بایزید و حلّاج صوفيان دیگری هستند كه در 
شطحيّات معروفند. از این قبيل هستند كسانی 
چون: ابونصر سراج طوسی، احمد غزالی، سهل 
ابوالحسن  شبلی،  ابوبکر  الواسطی،  تستری، 
غزالی،  ابوحامد  ابی الخير،  ابوسعيد  خرقانی 
عفيف  سبعين،  ابن   حریری،  بوعلی  ابن عربی، 
تلمسانی و از سویی شاعرانی چون سنایی عطار، 
مولوی، عراقی، حافظ، نعمت  الله ولی و جامی نيز 
در شعرهای خود سخنان شطح آميز می گنجاندند.

دریک تقسيم بندی كلی می توان شطح را از 
سه منظر رفتار، پندار و گفتار بررسی كرد:

1( شطح در رفتار: گریز از عرف و عادت و گاه 
عقل و شرع در پاره ای از كار و كردارها و زندگی 
و مناسبات فردی و جمعی برخی صوفيه، كامل 
آشکار است. مثل آنچه كه از سلوک عجيب و 
معيشت حيرت  انگيز و هنجار گریزانه مشایخ این 
قوم - راه رفتن روی آب و طی الارض و هر چه 
از مقوله كرامات باشد در كتاب های صوفيه یاد 
شده است. )جوكار، منوچهر؛ ملاحظاتی درباره ي 

شطح و معانی آن، صص 54، 56(

بصری،  حسن  شاگرد  عجمی،  حبيب  مثلا: 
روزی با استاد خویش به ساحل دجله رسيدند، 
حسن بصری می ماند تا زورقی بياید. او را از آب 
بگذراند. حبيب می گوید: )استاد، من علم از تو 
آموخته ام، حسد مردمان از دل بيرون كن، دنيا 
را بر دل سرد كن، بلاها راغنيمت شمر، كارها از 
خدا ببين و پای بر آب نه و بگذر( آنگاه خود پای 
بر آب می گذارد و می گذرد. )استعلامی، محمد؛ 

حدیث كرامت، ص 224(
2( شطح در رؤیا و پندار: گاهی خلاف آمد 
عرف و شرع در پندارهای برخی صوفيه دیده 
می شود و هر چند آن  را بر زبان می آورند و از 
مقوله ي گفتار می شود، اما از آنجا كه اعجاب و 
ناسازواری آن امر مربوط به چيزی است كه در 
عالم رؤیا و تطبيق آنبا عالم واقع، اتفاق افتاده، 
شگفت انگيز  رؤیاهای  بود.  تواند  شطح پنداری 
بعضی صوفيه و اینکه هرچه در خواب می بينند 
در بيداری نيز مشاهده  می كنند، از همين قبيل 
است: ابوبکر كتانی ادعا كرد در خواب، خود را 
و  است  دیده  ابوقبيس  كوه  در  علی)ع(  همراه 
هنگامی كه بيدار شد، خود را بالای آن كوه دید.

3( شطح در گفتار: این نوع، به واقع همان 
كتاب های  مصنّفان  و  شارحان  كه  است  تلقّی 
صوفيه از شطح دارند مانندهمان گفتارهایی كه 
از حلّاج و بایزید قبلا نقل شد. دعوی كمال در 
معرفت و قول به وحدت وجود با پاره ای لوازم و 
پيامدهای آن نيز در نزد بعضی صوفيه، از مقوله 
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شطح در گفتار تواند بود. )جوكار، منوچهر؛ پيشين، 
صص 54، 56(

بحث و تحلیل
و  بایزید  مقامات  و  دیدگاه  با  آشنایی  برای 
مفهوم  دو  به  نگاهی  ابتدا  است  بهتر  خرقانی 
عرفان و تصوف داشته باشيم. واژه های تصوف 
و عرفان گرچه به یک مفهوم كلی، در نگاه اول 
بصورت مترادف دیده می شوند و از نظر معنی 
تشابه هایی با هم دارند، وليکن در مفهوم نهایی 
خود دو گروه را نشان می دهد با سرفصل های نه 
چندان مشترک در تصوف جایگاه التزام صوفی 
به مبانی دینی برای درک لحظات شهودی و 
وصال حق بيشتر است و حال آنکه  در عرفان 
با  عارف  مدارانه،  دین  بينش  هرگونه  از  فارغ 
نوعی سرخوشی و بی خبری وجدآميز به دنبال 
دسترسی به وصال حق است. به عبارت دیگر 
تصوف همان عرفان عملی یا خانقاهی است كه 
در آن صوفيان زاهد با نگاه به مبانی دینی حضور 
و آگاهی خویشتن مدارانه ای )صحو( را در اعمال 
خود با پيروی از نسبت »پير و مرشدی«  دارند 
یابند.  دست  شهودی  لحظات  به  بدینوسيله  تا 
با  عارف صوفی در جنبه عرفان نظری خود و 
بدست آوردن حالات ناخودآگاهی )سکرآميز( و 
با مبانی عشق بسوی معرفت هستی گام برداشته 
شيخ  می كند.  تجربه  را  شهودی  لحظات  و 
ابوالحسن خرقانی متوفی به سال 425 هجری 
و بایزید بسطامی متوفی به سال 261 هجری، 

از جمله صوفيان عارف مسلک در این طریقت 
الدین سهروردی متوفی  اند. شيخ شهاب  بوده 
بزرگوار عارف  دو  این  هجری،   587 سال   به 

)و نيز حلاج و قصاب آملی( را از جمله كسانی كه 
ادامه دهنده حکمت خسروانی كه همان حکمت 
فارسيان قدیم است، می داند. حکمت خسروانی 
برگرفته شده از حکمتی كه زردشت به ایرانيان 
باستان عرضه كرده و سهروردی آن را حاكی از 
انوار الهی بر دل های مستعد« می داند  »تابش 
و از پرتو این نور است كه شخص می تواند در 
كمالات نفسانی و روحانی كامل گردد. سهروردی 
اعتقاد دارد این پرتو نور با همت و كوشش فرد 
و زنگار زدایی از آیينه نهایی قلب كه قابليت جذب 
پرتوهای نور الهی را داشته باشد و بوسيله مراقبه، 
تفکر، تهذیب نفس می تواند امکان پذیر گردد. 
همانطور كه در تاریخ می یابيم، در دوران پس 
از قرن دوم هجری، مبانی عرفان و تصوف كه 
تزكيه، صافی و ریاضت نفس را با خوف از خدا 
آغاز نموده بود و تفکرات »عقلی«  درآموزه های 
آن نسبت به تفکرات و مبانی »عشقی« برتری 
داشت، تدریجاً مبانی اندیشه های خود را با مفهوم 
»عشق به خدا« و نه بخاطر پاداش آخرت و ترس 
از كيفر مجازات، متحول كرد. از جمله افکاری كه 
در این حيطه می توان از آن یاد كرد؛ دیدگاه های 
بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی )و نيز البته 
حلاج( است كه مکتب عرفانی و تصوف خود را 
برپایه »عشق به خدا« دنبال كرده اند، در این 
نوع نگرش عرفانی كه حاصل تجربه شخصی 
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انسانهاست، هيچ نظریه عقلی قرار نمی گيرد و در 
این قالب هنر عشق ورزیدن به معبود كه حاصل 
آن مجموعه ای شطحيات است؛ را با هيچ منطقی 
نمی توان توضيح داد. با یزید بسطامی مدتها پيش 
از تولد خرقانی از مقامات او خبر داشته، چنانکه 
بایزید  تربت  سر  بر  روزی  خرقانی  شده،  نقل 
عنوان كرده: »... ای بایزید همی همتی بازدار، 
كه مردی امی ام و از شریعت چيزی نمی دانم 
و قرآن نياموخته ام. آوازی آمد كه ای ابوالحسن 
آنچه مرا داده اند از بركات تو بود. شيخ گفت تو 
به صد و سی اند سال پيشتر از من بودی گفت 
بلی و ليکن چون بر خرقان گذر كردمی نوری 
دیدمی كه از خرقان بر آسمان بر می شدی و سی 
سال بود تا به خداوند به حاجتی درمانده بودم، 
به سرم ندا كردند كه: »ای بایزید، به حرمت آن 
نور به شفيع آر تا حاجت برآید. گفتم خداوندا آن 
نور كيست؟ هاتفی جواب آواز داد كه: آن نور 
بنده ای خاص است كه او را ابوالحسن گویند... 
چون به خرقان رسيدم در بيست و چهارم روز 

جمعه قرآن بياموختم.«
از جمله هایی كه بصورت شطح جاری شده و 
تاثيراتی در طریقت و سلوک عرفانی بسياری از 
عرفا بجای گذاشته، جملات »سبحانی ما اعظم 
شانی« بایزید و »صوفی نيافریده است« خرقانی 
می باشد. بایزید بسطامی با گفتن این شطح به 
دنبال این است كه روح خدایی را در وجود انسان 
متجلی نماید. بدین ترتيب كه عارفان خدا را در 
وجود خود می جویند، از آنجا كه خداوند می تواند 

در قالب درختی در »كوه طور« با حضرت موسی 
سخن  بگوید، همين برداشت را می توان داشت 
كه از سيمای انسان كه خليفه و مظهر صفات 
اوست، چهره بنماید. درتذكره اوليا آمده: »وگفت: 
تا نباشيد همه شما باشيد.« )نقل عطار در تذكره 
اوليا، احوال و اقوال خرقانی به ضميمه منتخب 

نورالعلوم، ص 79(
خداوند می فرمایند: »این همه خلق من آفریده 
ام و ليکن صوفی نيافریده ام.« طرح معنی این 
جمله به توسط خود خرقانی چنين آمده است: 
»الصوفی غير المخلوق.«: صوفی نه آن است كه 
بياید و برود و بگوید و ببيند و بشنوی و بخورد 
و بخسبد، صوفی صفتی است از صفات حق...« 
)نوشته بر دریا، محمد رضا شفيعی كدكنی، ص 441(

شطح خرقانی طی قرون بعدی پيوسته مورد 
بحث عرفا بوده و در تفسير آن گفته اند: »صوفی 
كسی است  كه از انا نيت خویش فانی شده و 
از جملات  بماند.«  باقی  به هویت خدای خود 
منصوب به خرقانی است كه گفته می شود  بر 
سر درب خانقاه اش آورده است، بدین مضمون 
و  دهيد  نانش  درآید  خانقاه  بدین  »هركه  كه: 
به  درگاه حق  بر  آنکه  كه  ميپرسيد  ایمانش  از 
جانی ارزد در سرای ابوالحسن نان از وی دریغ 
نيست.« در مجموعه نور العلوم خرقانی در ارتباط 
با دیدگاه دگراندیشانه او چنين آمده است: »وقتی 
جمعی از صوفيان قصد زیارت كردند، ترسایی 
حال  و  كرد  مرافقت  ایشان  به  صوفيان  شبيه 
خود پوشيده می داشت، چون به خرقان رسيدند، 
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شيخ برخاست و ایشان را بدست خویش خدمت 
كرد و در حق آن ترسا زیادت لطف كرد. روزی 
گفت:»شما را به حمام باید شد. مسافران شاد 
شدند، ترسا دلتنگ شد كه »این زنار كجا نهم؟«

ترسا  گوش  در  آهسته  شيخ  اندیشه  این  در 
می گوید كه: به من ده كه خادمان امين باشند. 
»چون از حمام باز آمدند شيخ زنار به وی داد 
نهفته، خواست تا بر ميان بندد. ترسا زنار بدرید 
و متفکر شد و در خروش آمد و می گفت: اشهد 
ان لا اله الا الله.«  و از قبيله وی بسيار كس 
مسلمان شدند. و نيز چنان است كه خرقانی راه 
وصول به حق  را به تعداد آدميان می داند. )نقل 
به  خرقانی  اقوال  و  احوال  اوليا،   تذكره  در  عطار 

نورالعلوم،ص 136( ضميمه منتخب 
و گفت: »راه خدای را عدد نتوان كرد، چندان 
كه بنده است، به خدا راه است...« این موضوع 
نشانگر این است كه راه وصول به حق تنها از 
یک شریعت خاص نيست و بيانگر تفکر تسامح 
و تساهل خرقانی است. )نقل عطار در تذكره اوليا، 
احوال و اقوال خرقانی به ضميمه منتخب نورالعلوم، 

ص 55(
بایزید در جواب سوالی كه از او پرسيده بودند 
كه به چه چيزی رسيدی؟ گفته: »از خویشتن 
پوست؛  از  مار  آنگونه كه  آمدم،  بيرون  خویش 
آنگاه در خویش نگریستم و دیدم كه من اویم« 
در بيانات بایزید مطالبی است كه حاكی از اعتقاد 
او به »این همانی« عابد و معبود می باشد، یعنی 
به  و  می نماید  جابجا  را  خدا  و  خود  نقش های 

این  آنها، همانند  از  به یکی  اشاره  صورتی كه 
است كه به دیگری اشاره رود. بایزید در یکی 
را  خدای  سال  »سی  گفته:  خود  شطحيات  از 
جستم، پس دانستم كه من اویم؛ پنداشتم كه 
من او را می جویم و او بود كه مرا می جست.« 
)دفتر روشنایی، از ميراث عرفانی بایزید بسطامی، 

محمدبن سهگلی، ص 118(
و یا در جای دیگر چنين عنوان داشته است: 
»نظر كردم به هویت او در انانيت خویش، پس 
از ميان برخاست، نور من به نور او و عزت من به 
عزت او و قدرت من به قدرت او و دیدم انانيت 
به  را  بزرگی خویش  و  او  به هویت  را  خویش 
بزرگی او و رفعت خویش را به رفعت او، پس نظر 
كردم در او به چشم حق و بدو گفتم این كيست؟ 
گفت: این نه من است و نه جز من، نيست خدایی 
جز من« )نقل عطار در تذكره اوليا، احوال و اقوال 

خرقانی به ضميمه منتخب نورالعلوم،ص 55(
صفت  بازتاب  عرفانی،  شناسی  معرفت  در 
صوفی نشانگر صفای دل اوست و این صفت را 
در عاشقان می توان دریافت و عاشق كسی است 
كه از خود فانی گردد )گذشت از خود و حالت 
بی خودی( تا بتواند در اوصاف معشوق خود بقا 
یابد )خود را در قالب معشوق دیدن و احساس 
كردن.( عبارت فنا و بقا در خدا كه اولين بار توسط 
بایزید عنوان شده است  را می توان چنين تفسير 
كرد كه: انسان چون سرانجام واجد صفات الهی 
می شود، هم زمان با اینکه هستی دارد، نيست 
می شود و فنا فی الله، نيست شدن نيست؛ بلکه 
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استحاله ای است )تغييرات در حال( كه با متحد 
شدن در صفات پيش می آید. خرقانی و بایزید، 
دو عارفی بودند كه با سروده های شطحی خود، 
عرفان را به شکل و نگاهی، هنرمندانه وصف 

كرده اند.
بحث دربارۀ آراء بایزید را باید با موضوع توحيد 
زیرا وحدت ویگانگی خداوند اساس  اغاز كرد، 
عرفان و سلوک بایزید است؛ وحدتی كه نه به 
به  نه  و  چندگانگی،  مقابل  در  یگانگی  معنای 
سایر  به  نسبت  خداوند  تعالی  و  برتری  معنای 
بلکه به معنای بودنِ یک وجود در  موجودات، 
مقابل هيچ بودن ماسوای اوست. از این روست 
كه بایزید الله  اكبر را به »خدا بزرگ تر از هر 
چيز است« معنا نمی كند، چه در نظر او در كنار 
از آن  او  ندارد كه  وجود خداوند چيزی وجود  
بزرگتر باشد. خداوند برتر از هر چيزی است كه در 
خيال و وهم و پندار آدمی بگنجد )سهلجی، 115، 
147-148(. حدیث وصف خداوند حکایت برف 
و گرمای تابستان است، چه او به سبب طلاق 
و كمالش هيچ گونه وصفی نمی پذیرد )سهلجی، 
181؛ ابن خرقانی، گ 74ب- 75آ(، و مثل او چون 
خورشيد روشنی است كه خود دليل بر وجود خود 
است و كسی كه برای حصول یقين در پی وصف 
و بيان آن باشد، در خسران است )سهلجی، 131(. 
به همين سبب، دورترین مردم از خداوند، آنانند 
كه بيشترین سخن را دربارۀ اومی گویند. برخلاف 
مردمان دیگر كه از ارتکاب گناه توبه می كنند، 
بایزید از گفتن لا اله الا الله توبه می كند، زیرا 

در گفتن آن از كلام بهره گرفته است و خداوند 
ورای كلام است. )ابن خرقانی، گ 106، 77(. 

پس موضوع طلب، نه دنياست و نه بهشت، نه 
نعيم آخرت، بلکه تنها خود اوست؛ آنچه به درگاه 
او باید آورد، نه عبادت صرف، بلکه ذلت وافتقار 
بندگان  عبادتهای  از  او  خزانه های  زیرا  است، 

سرشار است. )سهلجی، 91، 123؛سلمی، 64(.
نتيجۀ چنين توحيدی، رسيدن به مرتبه ای از 
معرفت است كه سالک در آن تمامی حركات 
و سکنات بندگان را از  فعل حق می بيند و به 
یقين در می یابد كه فاعل مطلق خداوند است 
و  دوستدار  و  ذاكر  و  توبه  و  سلوک  آغازگر  و 
عارف همه اوست. اوست كه اراده می كند و به 
فضل خود بنده را در مسير معرفت به حركت و 
كوشش بر می انگيزد و سرانجام بنده را به لطف 
ابن  )سهلجی، 88؛  به مقصود می رساند  خویش 

خرقانی، گ24(
بایزید بر آن باور بود كه این معرفت خداداد 
است و برخلاف علم علما كه همچون مرده ای 
از مردۀ دیگركسب می شود، از زنده ای كه هرگز 
نمی ميرد، گرفته شده است )سهلجی، 100،  ابن 
خرقانی، گ 56ب( و خود چون نوری است كه 
بنده ها با آن به همه چيز می نگرد و به واسطۀ 
)سهلجی، 165؛  در می یابد.  را  امور  آن حقيقت 

ابونعيم، 37/10(
به این ترتيب، بزرگ  ترین تفاوت زاهد و عابد 
و عالم با عارف در آن است كه آنان همگی در 
بند خویشند، نه در بند دوست، حال آنکه عارف 
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با  است،  پيوسته  دوست  به  و  خود گسسته،  از 
این همه، در نگاه بایزید كمال مراتب عارفان و 
صدیقان بدایت احوال انبياست و نهایت انبيا را 
كه مقام پيامبر خاتم )ص( ایت، غایتی نيست، 
چنانکه ذره ای از سرّ او بر هيچ یک از خلایق 
)كلابادی، 69؛ عطار، 206-207(؛  نيست  آشکار 
پس بایزید گفت: در دریای معارف غواصی كردم، 
تا آنجا كه به دریای محمد )ص( رسيدم و بين 
خود و او هزار مقام فاصله دیدم كه اگر به یکی 
از آنها نزدیک می شدم، می سوختم )سهلجی، 86؛ 
ابن خرقانی، گ 140آ(. او به یقين دریافته بود كه 
شناخت همگان از پيامبر )ص( و شأن او همچون 
شناختی است كه شخص از نمِ بيرون تراویده از 
خيک سربسته نسبت به محتوای آن دارد؛ وی بر 
آن بود كه اگر ذره  ای از حقيقت پيامبر بر خلق 
آشکار شود، هرآنچه در زیر عرش است، نابود 
خواهد شد، زیرا كه شناخت حقيقت محمد )ص( 
و مقامی كه در قرب حق دارد، فوق طاقت و 
ظرفيت خلایق است )كلابادی، 28؛ سراج،185(.

سلوک  شرط  را  شریعت  از  متابعت  بایزید 
صوفيانه می دانست )سهلجی، 124( و به مریدان 
خود هشدار می داد كه با دیدن كرامات و معجزات 
صوفی نمایان فریب  نخوردند و ميزان پای بندی 
اشخاص به اوامر و نواهی و حدود شریعت را معيار 
و ميزان قرار دهند )همو، 89-90؛ قشيری، 15؛ 
ابونعيم، 10-40؛ ابن خرقانی، گ57آ- 57 ب؛ ابن 
جوزی، تلبيس؛ 168(. وی خود به احکام شریعت 
و حفظ حدود الهی پای  بندی تمام داشت )سراج، 

391-392؛ هجویری، 132( و رعایت جزئی ترین 
بر خود فرض  را  الله )ص(  رسول  آداب سنت 
می دانست )سهلجی، 137، 142؛ ابونعيم، 35/10؛ 
ابن جوزی، صفۀ، 109/4(. پایی بندی او به مراعات 
آداب تا بدان حد بود كه بنابر روایات، از دیدار زاهد 
معروفی كه آب دهان خود را به سوی قبله انداخته 
بود، منصرف شد و از راه درازی كه آمده بود، 
بازگشت. ونيز گفته  اند كه هرگز خربزه نخورد، 
زیرا می گفت نشنيده  ام كه پيامبر )ص( خربزه 
103-104؛  85؛سراج،  )سهلجی،  باشد  خورده 
مستملی، 111/1؛ هجویری، 275-276؛ جامی، 4؛ 

سپهسالار، 127-126(.
نادرست،  خواه  درست،  خواه  حکایت ها،  این 
به هر حال دلالت  بر آن دارد كه بایزید هيچگاه 
احکام  به  بی اعتنایی  سبب  به  حيات  زمان  در 
شریعت و یا به اتهام اباحه و الحاد مورد اعتراض و 
اتهام قرار نگرفته است، آنچه بنابر روایات موجب 
تکفير او شده بود، شطحيات و نيز داستان معراج 

او است. 
چنانکه اشاره شد، با رسيدن به مقام فنا عارف 
در معروف و شاهد در مشهور مستهلک می شود، 
سایه ها از ميان می رود و هستی حق بر باطن 
واحد  وجود  جز  چنانکه  می افکند،  پرتو  عارف 
مطلق چيزی نمی بيند. با رسيدن به چنين مقامی 
است كه عارف از شراب محبت الهی سرمست 
می شود و حال سکر بر او غلبه می كند و سخنانی 
بر زبان او جاری می شود كه به شطيحات معروف 

است.
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اینگونه سخنان در حال بی خبری و ناهشياری 
كفرآميز  و  گاه چندان جسورانه  است،  ادا شده 
بایزید  چون  صوفيانی  تکفير  موجب  كه  است 
و حلاج می گردد. نخستين كسی كه كوشيد تا 
تفسيری پذیرفتنی از شطيحات بایزید ارائه دهد و 
او را از اتهام كفرگویی برهاند، جنيد بغدادی بود. 
پس از جنيد، صوفيان دیگری همچون سراج، 
روزبهان بقلی شيرازی، عين القضات همدانی و 
بسياری دیگر درهمين جهت كوشيدند )سراج، 
بخش  بی شک  خرقانی(.  273ابن  381-390؛  
بزرگی از شطيحات بایزید را باید از این جمله 
به شمار آورد، اما برخی دیگر ازسخنان شطح آميز 
و گستاخانۀ او را در حال هشياری كامل ادا شده، 
و مقصود او از ادای اینگونه سخنان دور كردن 
جماعت كنجکاو و پرهياهویی بوده است كه به 
گرد او جمع می آمدند و مانع جمعيت خاطر او 

می شدند.
گرایش ملامتی بایزید نيز گاهی موجب چنين 
احوالی می گردید، زیرا وی از قبول عام و تکریم 
و تعظيم مریدان و معتقدان بيزار بود و بيم آن 
داشت كه این احوال موجب گمراهی و انگيزۀ 
عجب و غرور و خودبينی در او گردد. از همين 
روی بود كه در مواردی با اینگونه اظهارات و مثلًا 
با گفتن »انِسّ انَاَلله لا اله الّا انَاَ فاعبدونی« )عطار، 
رمضان  درماه  نان  خوردن  با  یا  و   )163-162
)درحالی كه مسافر بود( تظاهر به كفرگویی و 
بی دینی می كرد و مردمان را از پيرامون خود 
می پراكند )عطار، 163-164(، ولی گاهی نيز خود 

به شرح سخنان شطح آميز خویش می پرداخت؛ 
چنانکه وقتی در پاسخ سؤالات مردی كه از او 
پرسيده  و...  قلم  و  لوح  كرسی،  عرش،  دربارۀ 
بود، پاسخ داد كه »آن همه منم« و سپس گفت: 
»بلی، هر كه در حق محو شد، به حقيقتِ هر چه 
هست، رسيد. همه حق توست، اگرآن كس نبود، 
حق همه خود را بيند، عجب نبود«. )عطار، 202(.

بایزید  درشطحيات  مشابه  موضوعات  اهم 
از: عبارتند  خرقانی  وابوالحسن  بسطامی 

1. اتحاد، یکی شدن با خداوند و ادعای  الهيت
2. برتری از رسولان و ملایکه و دیگر بندگان 
3. طعن در عبادات ظاهری و خالی از حال و 

معنی و ظاهرگرایی در دین و تصوف
4. گستاخی و مکالمه بسيار صميمی با خداوند 
به  نسبت  حرمتی  بی  و  ابليس  از  دفاع   .5

مذهبی  ارزش های  و  دینی  نمادهای 
6. در باب مرگ و قيامت

7. تحقير اصطلاحات تصوف رسمی
8. جملات مبهم و دالهای تهی

9. شرک و كفر به ظاهر
10. شطحيات انا الحقی 

11. شطحيات پارادوكسی یا پارادوكسيکال
12. ادعا كه شامل :

1-12. ادعای برتری از خلاق
2-12. ادعای شفاعت خلق

3-12. ادعای آگاهی از غيب
4-12. ادعای برتری یا برابر بودن با پيامبران
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5-12. ادعا انجام امور فراتر از توان انسان
6-12. ادعا رفتن به عالم غيب

به عنوان شاهد مثال از بين موارد یاد شده به 
نمونه های اشاره می كنيم:

شطحيات انا الحقی: 
بایزید گفت: »مدتی گرد خانه طواف می كردم،  •

چون به حق رسيدم، خانه را دیدم كه گرد من 
طواف می كرد.« )دفترروشنایی،96(

بایزید: »مثل من در آسمان وزمين نبينی« )شرح  •
شطحيات، 134(

و  • نکوهيد  مرانتوانند  »خلق  خرقانی:  ابوالحسن 
كنند،  عبارت  از من  زبان  هر  كهبه  ستودن، 
)2:186 ج  الاوليا،  )تذكره  آنم«  برخلاف  من 

ادعای انجام امور فراتر از توان انسان:
ایستاده  • ما  بر پشت  خرقانی گفت: »عرش خدا 

بود، ای جوانمردان نيرو كنيد و مردآسا باشيد 
الاوليا،ج2،213( )تذكره  است«  بارگران  كه 

ابوسعيد را گفت: فردا به قيامت در ميا  • خرقانی 
كه تو همه لطفی، تاب نياری، تا من نخست 
بروم و فزع قيامت بنشانتم، آنگاه تو در آی« 

)همان،206(
ادعای رفتن به عالم غيب:

خرقانی گفت: »آن كس كه از اوچندان راه بود به  •
خدا كه از زمين تا آسمان و از آسمان تا عرش 
و از عرش تا به قاب قوسين و از قاب قوسين تا 
به مقام نور، نيک مرد نبود اگر خویشتن را چند 

پشه ای فرانماید.« )تذكره الاوليا،ج2،213(
كه  • می نگرد  چنان  مرا  خلق  »چشمان  بایزید: 

همانند ایشانم، اگرمرا بدان صفت كه در غيبم، 
ببيند، از دهشت بميرند.« )دفتر روشنایی،95(

گستاخی با خداوند:
بطش  • از  تر  سخت  من  »بطش  گفت:  خرقانی 

اوست كه او عالم و اهل عالم را گيرد و من 
گيرم.« او  كبریایی  دامن 

شطح های پارادوكسی:
بایزید گفت: »بسا كسا كه به ما نزدیک است و  •

از ما دور و بسا كسا كه دور است از ما و به ما 
نزدیک« )دفترروشنایی:77(

خرقانی: همه آفریده ها در ابوالحسن جای گيرد 
و ابوالحسن را در خود شيک قدم جای نيست« 

)تذكره الاوليا:ج2، 235(
اغراق:

توحيد گشاده  • به  »زبان من  ابوالحسن خرقانی: 
شد، آسمان و زمين ها را دید مگر دور گرد من 
طواف می كردند و خلق از آن غافل« )تذكره 

الاوليا:ج2، 222(
ابوالحسن خرقانی: »عرش خدا بر پشت ما ایستاده  •

بود، ای جوانمردان نيرو كنيد و مردآسا باشيد 
كه بار گران است.« )همان،213(

شطحيات گفتگو با حق:
محل این گفتگو معمولا درعالم غيب است:

بایزید گفت: »مراگفت درغيب كه ای بایزید، تو  •
بترسيدم. گفتم:  مثل منی،  ای مثل من من 
تومثل تویی تو را مثل من نيست. گفت: ای 
بایزید، بگوی به خود تا بباشد، به تو گویم تا 
بباشد، بعد از آن گفتم كه: زمين باش زمينی 
منبسط دیدم. گفتم آسمان ناگاه آسمانی ساقف 

دیدم...« )144-145( 
شبی }ابوالحسن خرقانی{ نمازهمی كرد، او از  •

كه  بوالحسنوا! خواهی  كه: »هان  وی شنود 
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آنچه را از تو ميدانم با خلق گویم تا سنگسارت 
كنند؟ شيخ گفت:  ای بارخدای، خواهی تا انچه 
از رحمت تو ميدانم و از كرم تو می بينم با خلق 
او  بگویم تا دیگر هيچکس سجودت نکند« 
از امد: »نه از تو نه از من« )تذكره الاوليا،ج 

 )2:211
اتحاد، یکی شدن با خداوند و دعوی الوهيت

بایزید: »منم نه منم، برای آنکه من اویم، و منم  •
اوست« )شرح شطيات:135( 

خدای  • و  وقتم  »مصطفای  خرقانی:  ابوالحسن 
)2:211 اوليا،ج  )تذكره  وقتم« 

نمونه های تصویر در شطحیات خرقانی 
و بایزید بسطامی

شطيات صوفيه از نظر خيال پردازی و تاریخ 
تخيل ادب فارسی جایگاه ویژه ای دارند. شطيات 
بایزید و خرقانی در بن مایه از مشاهده خداوند 
یا تجليات او و به طور كلی عوالم فراتر از واقع 
نقش  آنها  در  بنابراین تصویر  نشات می گيرند، 
انواع  شامل  تصاویر  این  ساخت  دارد.  مهمی 
زیر  نماد است كه در جدول  استعاره و  تشبيه، 
و  زبان خرقانی   به  تصاویر  این  از  نمونه هایی 

بایزید بصورت تطبيقی بيان گردیده است.
مثلا:

تشبيه
در  • زمين  و  آسمان  هفت  كه  ام  بنده  خرقانی: 

اندیشه ی من است، هر چه گویم ثنا او بود. 
نيست«  چپ  و  راست  نيست  پس  و  پيش 

اوليا،ج2:216( )تذكره 

استعاره مکنيه
كنی  • ذكرخدا  »چون  گفت:  خرقانی  الحسن  ابو 

)تذكره  ببارد«  عشق  و  براید  سپيد  ميغی 
اوليا،239(

نماد: منظور از نماد همان سنبل است، یعنی 
مدلول های  استعاره  خلاف  بر  كه  تصاویری 

دارند. فراوانی 
ابوالحسن خرقانی گفت: »و طامن بزرگ است از  •

او باز نگردم تا از آدم تا محمد در تحت وطای 
من نيارد« )تذكره اوليا،ج2،186(

بایزید گوید: مثل من نبيند، مثل من بحربی كرانه  •
است كه اول و آخر ندارد« ) شرح شطيات،142(

نتیجه
با اینهمه، جاذبۀ شخصيت بایزید  نسبت به 
ابوالحسن خرقانی، چنان بود كه به رغم تمام 
تصوف  تاریخ  طول  در  تکفيرها  و  مخالفتها 
بزرگ  مشایخ  زمرۀ  در  همچنان  اسلامی 
و  راه  و  اقوال  ماند.  باقی  عرفانی  طریقه های 
روش بایزید پس از مرگ او به صورت جریان 
صوفيانه ای شکل گرفت كه خود را منتسب به او 
می دانستند و می كوشيدند تا با استفاده از شهرت 
او در جامعۀ آن روز، برای خود پایگاهی قابل 
از نظر بحث در زمينه  پيدا كنند. در كل  اتکا، 
شطحيات، هر دو در تمامی موضوعات شطحی، 
بایزید  اما  دارند،  تناسب موضوع  به  را  مباحثی 
نسبت به ابوالحسن خرقانی در مراتب بالاتری 

می گيرد. قرار  اسلامی  عرفان  در 
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